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  آوايي زبان فارسي بررسي و نقد كتاب نظام
  

 1 *وحيد صادقيدكتر 

  
  چكيده

، تـأليف محمـود     نظـام آوايـي زبـان فارسـي       مقالة حاضر بـه معرفـي، بررسـي و نقـد كتـاب              
شناسي زبـان فارسـي      كتاب اثري ارزشمند در حوزة آواشناسي و واج       . پردازد خان مي  جن بي

 مؤلف در فصل اول، مسئلة    .  ساختار منسجمي دارد   هاي فراوان و   است و امتيازات و نوآوري    
 برگزيده و در   ـ كه موضوع اصلي تحقيق است  ـ را گفتارِ پيوستة فارسيبازشناسي شنيداري

شناسي آزمايشگاهي به سؤال اصـلي تحقيـق    هاي بعد تلاش كرده است بر اساس روش      فصل
ؤلف مباني نظري آواشناسي    م. كتاب از نظر محتوا نيز اثري در خورِ تقدير است         . پاسخ دهد 

هاي نظري بازشناسي گفتار را به صورت جـامع و روشـن، بـراي طـرح                 آكوستيكي و انگاره  
هاي نظري،   اين يافتهچهارچوبمباحث توليد و درك گفتار زبان فارسي معرفي كرده و در 

هــاي آكوســتيكي معتبــرِ هريــك از   تــا ســرنخريــزي كــرده اســت طــرحهــايي را  آزمــايش
وي .  واجي را در فرايند درك گفتار پيوستة فارسي، كـشف و اسـتخراج كنـد               هاي مشخصه

لاي اين مباحث، به بحث و پژوهش دربارة برخي مسائل مهـم نظـام آوايـي                 همچنين در لابه  
هـا و     بـا وجـود ايـن، ايـن كتـاب هماننـد هـر اثـر ديگـر، نقـص                   . زبان فارسي پرداخته اسـت    

نتـايج ايـن   . ها تدوين شده است   فع و اصلاح آن   هايي دارد كه مقالة حاضر با هدف ر        كاستي
هـايي ماننـد      از نظر محتوا در بخش     نظام آوايي زبان فارسي   دهد كه كتاب     پژوهش نشان مي  

و » همخــوان غلــت«، »هــاي انفجــاري همخــوان«، »هــا واكــه«، »تكيــه از ديــدگاه آواشناســي«
  .نياز به بازنگري دارد» هاي روان همخوان«

                                                                                                                             
  (Vsadeghi5603@gmail.com)المللي امام خميني  يار دانشگاه بين  استاد*

  25/8/1393:                                تاريخ پذيرش12/7/1393: تاريخ دريافت  



 دانشگاهي كتب نگارش و پژوهش / 112

  ها   كليدواژه
هــاي آكوســتيكي،  آوايــي زبــان فارســي، بازشناســي شــنيداري گفتــار پيوســته، ســرنخ نظــام
  .هاي واجي شناسي آزمايشگاهي، مشخصه روش

  
  مقدمه

 خان جن محمود بي   تأليف نظام آوايي زبان فارسي    حاضر با هدف بررسي و نقد كتاب         ةمقال
مهـم، گـامي هـر      شدن در ارتقاي سطح كيفي اين اثر          با سهيم  و سعي دارد  تدوين شده است    

  .برداردرساني به اين حوزه علمي  چند كوچك، در جهت خدمت
 گفتـار پيوسـتة     بازشناسـي شـنيداري    به بررسي فراينـد      آوايي زبان فارسي   نظامكتاب    

مسئلة اصـلي   . زبانان است  هاي شناختيِ فارسي   ترين فعاليت  پردازد كه يكي از مهم     فارسي مي 
 سـيگنال  ة چگونه بـازنمود پيوسـت  زبان هاي فارسي دهشنونتحقيق در اين كتاب، آن است كه       

مؤلف با  . كنند  ميآوايي را به بازنمودي ناپيوسته از واحدهاي واژگاني و معاني مجزا تبديل             
شناسي نظري و آزمايشگاهي بـه بحـث دربـاره            واج چهارچوبطرح اين پرسش بنيادي، در      
  . موضوع تحقيق پرداخته است

گويي به مسئلة شناختي در رابطـه        اكي و با هدف پاسخ    كتاب بر مبناي رويكردي ادر    
 گفتـارِ پيوسـتة   بازشناسي شنيداري مسئلة. دهي شده است با نظام آوايي زبان فارسي، سازمان   

هاي  طي فصل  مؤلف. شناسي زبان، موضوع اصلي نگارش كتاب است        در حوزة واج   فارسي
گـويي بـه ايـن سـؤال      اسـخ هـايي را بـراي پ   مختلف، متناسب با موضوع هر فـصل، آزمـايش        

هاي كتاب به شكلي منسجم حول محـور          بر اين اساس، تمامي فصل    . ريزي كرده است   طرح
ريـزي و    ، پايـه  هدفي مشخص، يعني بازشناسي شنيداري كلمـات در گفتـار پيوسـتة فارسـي             

را براسـاس  ) سـؤالاتي (هـر فـصل، بـسته بـه موضـوع مـورد نظـر، سـؤالي         . انـد  تـدوين شـده  
 مسئلة اصلي تحقيـق، يعنـي فراينـد درك گفتـار            چهارچوبيشگاهي، در   شناسي آزما  روش
  .دهد مي فارسي، مطرح و در پايان به آن پاسخ ةپيوست

و   مختلـف كتـاب معرفـي   هاي ل نخست فص :اين مقاله در چند بخش تهيه شده است         
 در ادامه، نقدهاي نگارنده بر كتـاب        ؛هاي محتوايي كتاب بررسي خواهد شد      سپس، ويژگي 

در پايان نيز بـه طـور خلاصـه بـه نتـايج             . يشنهاداتي براي اصلاح ايرادات ارائه خواهد شد      و پ 
  . تحقيق حاضر اشاره خواهد شد
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  هاي كتاب  معرفي فصل
فـصل اول پـس از بيـان مـسئلة          . مشتمل بر هفت فـصل اسـت       نظام آوايي زبان فارسي   كتاب  

 و الگـوي كلـي بازشناسـي        دپـرداز  مـي هاي بازشناسـي گفتـار       اصلي تحقيق به معرفي انگاره    
فـصل  . كنـد  مـي  هر انگاره تبيـين  چهارچوبشنيداريِ كلمات از گفتار پيوستة فارسي را در   

در ايـن   . كنـد   مـي   بررسـي   را شناسي و آواشناسـي    دوم، تكيه در زبان فارسي از ديدگاه واج       
شناسي نوايي، با طرح يك      فصل، مؤلف ضمن بررسي ساخت وزني زبان فارسي از نظر واج          

ادراكيِ تكية واژگاني در زبان فارسـي، آزمايـشي    ـ  سؤال اساسي دربارة ماهيت آكوستيكي
 و بـه سـؤال تحقيـق پاسـخ     كنـد  مـي را براي شناسايي عوامل ادراكي تكية فارسـي، طراحـي           

هــاي  گــويي بــه ايــن ســؤال بــه تبيــين چگــونگي درك شــنيداريِ مشخــصه پاســخ. دهــد مــي
  . ت در گفتار پيوستة فارسي منجر شده استزبرزنجيري در فرايند بازشناسي كلما

شناسي نظري و آزمايشگاهي، بـه بحـث          واج چهارچوبهاي سوم تا ششم، در       فصل  
فـصل  . پـردازد  مياي گفتارِ فارسي  زنجيره ادراكيِ ساخت ـ  هاي آكوستيكي بسته دربارة هم

 آكوستيكيِ توليـد و  عنوان مباني اي گفتار، به صافي و نظرية ذره ـ  سوم، با معرفي نظرية منبع
در . كنـد  مـي ادراكيِ طبقات عمدة واجي را توصـيف   ـ  هاي آكوستيكي درك گفتار، نشانه

ادراكي بين طبقات عمدة واجـي، يعنـي    ـ  هاي آكوستيكي اين فصل، مؤلف به تبيين تفاوت
مترهـاي آكوسـتيكيِ فركـانس پايـه،        اها براساس پار   ها و انسدادي   ها، سايشي  ، ناسوده ها  واكه

، پردازد و از اين رهگـذر      بودن سيگنال حنجره، صافي فركانسي و ناپيوستگي مي        يزان منظم م
 ة را در فراينـد بازشناسـي گفتـار پيوسـت          [son±] و   [cons±]هاي    مشخصه هاي ادراكيِ  بسته هم

 زبان فارسي بررسي شده و رابطة بـين      اي  واكهدر فصل چهارم، فضاي     . كند  ميفارسي تعيين   
سازيِ آوايي، تبيـين    نگاشت يا پيادهة از طريق شماري قاعد    ها  واكهادراكيِ  فضاي توليدي و    

 در سـه بعـد   اي واكـه هاي  ادراكيِ مشخصه ـ  هاي آكوستيكي در اين فصل، نشانه. شده است
همچنـين، مؤلـف در ايـن فـصل     . انـد  پسين بودن و گردي معرفي شده ـ  سطح ارتفاع، پيشين

هـاي غلـت، روان و خيـشومي از     هاي رسا، شامل همخوان هايي را براي تمايز همخوان    سرنخ
هـاي زنجيـريِ     هاي ادراكيِ مشخصه   بسته نتيجة اين فصل، تعيين هم    . يكديگر ارائه داده است   

فـصل پـنجم بـه      . هاي رسا در فرايند بازشناسي گفتار پيوستة فارسي است          و همخوان  ها  واكه
 آكوسـتيكيِ    ـهـاي توليـدي   همبـسته هاي انفجاري زبان فارسـي پرداختـه و    بررسي همخوان

ها را توصـيف كـرده    و شيوة توليد اين همخوان   ) واكداري و دميدگي  (هاي حنجره    مشخصه
دميـدگي   ـ  هاي واكـداري  در اين فصل، مؤلف دربارة نحوة درك شنيداريِ مشخصه. است
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هـاي   در فـصل شـشم، نـشانه      . هـاي انفجـاري بحـث كـرده اسـت          و نحوة توليد در همخـوان     
  . اند هاي سايشي و انسايشيِ زبان فارسي معرفي شده ادراكيِ همخوان ـ يكيآكوست

شـده   هاي نظري و آزمايشگاهيِ ارائـه      گيري از يافته   بندي و نتيجه   فصل هفتم، با جمع     
ها در فرايند درك گفتار   مختلف كتاب و همچنين تبيين نقش هريك از سرنخ       هاي  در فصل 
  . پاسخ داده است فارسي، به سؤال اصلي تحقيقةپيوست
  

  بررسي محتوايي
، مطابق با معيارهاي يك اثر تأليفي و با هدف توليد يك منبع             نظام آوايي زبان فارسي   كتاب  

  . شناسي و آواشناسي زبان فارسي تدوين شده است بنيادي و علمي معتبر در حوزة واج
  :  محتوا شامل سه بخش استكتاب از نظر  
هـاي نظـري    ي آواشناسـي آكوسـتيكي و انگـاره    بخشي از كتـاب، مبـاني نظـر        )الف  

 براي مثال مؤلف    .كند  ميبازشناسي گفتار را براي طرح مباحث توليد و درك گفتار معرفي            
هـاي بازشناسـي كلمـه و        ، به معرفي انگـاره    »طرح يك مسئلة شناختي   «در فصل اول با عنوان      

 بازشناسي گفتار را در پردازد و فرايند هاي طراحي آزمايش در فرايند درك گفتار مي روش
در فـصل دوم، مؤلـف      . دهـد   هر انگاره با ارائة مثالي از زبان فارسي توضيح مـي           چهارچوب
در ) 2003 (1پـور  ييگذاريِ كلمات و جمـلات فارسـي را بـه پيـروي از كهنمـو               قواعد تكيه 
صـافي      ـوي در فـصل سـوم، نظريـة منبـع    . دهـد  شناسي نـوايي توضـيح مـي     واجچهارچوب

اي   بين دو سطح توليـد و درك گفتـار و نيـز نظريـة ذره               ةرا براي تبيين رابط   ) 1960،  2فانت(
اي ه ـ ادراكـيِ مشخـصه   ـ  هاي آكوستيكي بسته را براي تعريف هم) 1989، 3استيونس(گفتار 

 4گانـة پيكـت    همچنين در فـصل چهـارم بـه قواعـد شـش           . كند  ميتمايزدهندة آوايي معرفي    
  . پردازد  ميها واكهرامترهاي توليدي و آكوستيكيِ براي توصيف رابطة بين پا) 1999(

 بخــش ديگــري از كتــاب بــه طــرح برخــي مــسائل نظــام آوايــيِ زبــان فارســي   )ب  
پردازد، براي مثال در فصل دوم، مؤلف عوامل دركي تكيه در زبـان فارسـي و ناشـنوايي                   مي

ة كـشش جبرانـي     در فصل چهارم، مسئل   . كند  ميزبانان نسبت به اين عوامل را بررسي         فارسي
شـرح  / ]Sar[هاي آوايي، مانند شَر  ادراكيِ تقابل ـ  هاي آكوستيكي بسته در زبان فارسي و هم

                                                                                                                             
1.  Kahnemuyipour 
2.  Fant 
3.  Stevens 
4.  Picket 
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]Sa˘r[ در اين فصل، مؤلف همچنين دربـارة عوامـل تأثيرگـذار بـر درك     .  بررسي شده است
در فـصل   .  با يكديگر تحقيق كرده اسـت      ها  واكه و تمايز ادراكيِ     ي فارسي ها  واكهشنيداري  

هـاي   دميـدگي در همخـوان   ـ  داري مـسئلة تقابـلِ واك   جم، مؤلف به طور مفـصل دربـارة  پن
در تمامي اين موارد رويكرد پژوهشي مؤلف در    . انفجاريِ زبان فارسي، پژوهش كرده است     

شناسـي آزمايـشگاهي اسـت؛       شناسي رايـج در واج     مبتني بر روش  تحليل و تبيين اين مسائل،      
اب و سـپس، آزمايـشي      خ ـعنـوان مـسئلة واجـيِ تحقيـق، انت         ي را به  ترتيب كه ابتدا سؤال    اين به

در طراحـي آزمـايش،   . گويي به سؤال مورد نظر طراحـي كـرده اسـت           مناسب را براي پاسخ   
آوري  شده در سؤال تحقيق را جمـع       هايي متناسب با توصيف واجيِ ارائه       داده نخستمؤلف  

هـاي آوايـيِ محتمـلِ الگـوي واجـيِ           بسته هم عنوان و سپس تعدادي پارامتر آكوستيكي را به      
هـاي تحقيـق     گيري بر روي داده     اندازه  به  و در شرايط آزمايشگاهي     كرده مورد نظر انتخاب  

آمده را تحليل آماري كرده و در پايان بر مبناي نتايج            دست   در ادامه مقادير به    ؛استپرداخته  
ؤلـف هرجـا لازم بـوده، از       بر اين، م   علاوه. آماري پژوهش، به سؤال تحقيق پاسخ داده است       

بـراي مثـال دربـارة      (هاي تحقيق اسـتفاده كـرده اسـت          شناسي نظري نيز براي تبيين داده      واج
  ). هاي انفجاري دميدگي در همخوان ـ داري  واكتقابل

هـاي آوايـيِ زبـان     هاي دركـي مشخـصه   هايي از كتاب نيز، با معرفي سرنخ      بخش )ج  
 فارسي  ةي تحقيق، يعني تبيين فرايند درك گفتار پيوست        اصل ةفارسي، به طور مستقيم به مسئل     

ها اشاره شـد، در      هاي الف و ب كه در بالا به آن         البته بايد توجه داشت كه بخش     . پردازد مي
. اند و با هـدف كلـي كتـاب مطابقـت دارنـد             گويي به همين مسئله تدوين شده      راستاي پاسخ 

 مبـاني نظـري آواشناسـي آكوسـتيكي         هـاي بازشناسـي و     براي مثال، هدف از معرفي انگـاره      
هـا و كلمـات      ها، واج  اي براي تبيين روند كلي بازشناسي مشخصه       ، ارائة انگاره  )بخش الف (

هـاي واجـي در فراينـد درك         هاي دركـي مشخـصه     بسته در گفتار پيوسته و نحوة كشف هم      
بخش  (همچنين، هدف از بررسي مسائل نظام آوايي زبان فارسي.  فارسي است  ةگفتار پيوست 

هـاي تمايزدهنـدة    ادراكـيِ معتبـر بـراي مشخـصه     ـ  هـاي آكوسـتيكي   ، اسـتخراج سـرنخ  )ب
  .هاي فارسي در فرايند بازشناسي گفتار پيوسته است واج

كه در حوزة توليد محتواي منابع  ـ  فرد كتاب به هاي محتوايي منحصر يكي از ويژگي  
حـوة اسـتخراج الگوهـاي     اين اسـت كـه مؤلـف ن     ـشود آموزشي نوعي نوآوري شمرده مي

افزارِ پِرتَ به طور مختـصر، ولـي كـاملاً مـؤثر، بـه خواننـده        رمـي را از نـادراك ـ  آكوستيكي
هاي آكوستيكي براي    هاي مختلف كتاب، مسير دستيابي به سرنخ       در بخش . دهد آموزش مي 
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از توانـد پـس      اي كه خواننـده مـي      گونه  به ؛تحقيق خوانندگان در متن كتاب درج شده است       
افـزار اجـرا كنـد و بـه فهـم       هاي مؤلف را در نـرم  افزار پرت، دستورالعمل   آشنايي اوليه با نرم   

هـاي توليـديِ    ادراكـيِ مشخـصه   ـ  هـاي آكوسـتيكي   تري از جزئيات سـرنخ  تر و دقيق روشن
  .دستگاه گفتار دست يابد

يار سازي مطالب، بس   هاي فراواني است كه به شفاف      بر اين، كتاب حاوي شكل     افزون  
هـا در آواشناسـي بـراي تفهـيم مطالـب اهميـت              استفاده از تصاوير و شـكل     . كنند  ميكمك  

مؤلف هرجا كه لازم بوده، متناسب با محتواي كتاب، از شـكل بـراي تببـين يـا         . زيادي دارد 
ها با دقت و وضوح بـسيار   شكل. هاي خود استفاده كرده است    ها و ديدگاه   سازي ايده  شفاف

    .ها نيز كاملاً مطابقت دارد همچنين محتوا با اطلاعات موجود در شكل. اند خوبي تهيه شده
 جزو معدود آثار پژوهـشي  نظام آوايي زبان فارسي  با توجه به آنچه گفته شد، كتاب          

 اصـيل و خلاقانـه بـه بررسـي و           علمـي، روشـمند،   اي   شناسي فارسي است كـه بـه شـيوه         زبان
، اين اثر همانند هر   با وجود اين  . پردازد سي مي پژوهش دربارة برخي مسائل اساسي زبان فار      

توانـد بـه بهبـود و ارتقـاي          ها مـي   ها و اشكالاتي دارد كه اصلاح آن        كاستي ،اثر علمي ديگر  
هاي محتوايي كتاب،    در ادامه، ضمن بررسي كاستي    . سطح كيفي كتاب كمك بسزايي كند     

كـردن ايـن     لف محترم با برطرف   اميد است مؤ  . گردد ها ارائه مي   پيشنهاداتي براي اصلاح آن   
   .ها، كيفيت اثر ارزشمند خود را ارتقا بخشد كاستي
  

 نقد كتاب
 اسـت كـه نگارنـده بـه     نظام آوايي زبان فارسيآيد طرح مباحثي از كتاب    مي ادامهآنچه در   

 در هـر بخـش ضـمن بررسـي ايـرادات آن،             كنـد   مـي نگارنده تـلاش    . نقد آن پرداخته است   
  . ها ارائه دهد رفع و اصلاح آنپيشنهاداتي را براي 

  
  شناسي پژوهشي دوگانگي در روش

در . شود شناسي پژوهشيِ مؤلف، نوعي دوگانگي مشاهده مي       نگاري و روش   در منطق كتاب  
هاي انفجاري،  واكي در همخوان بي ـ  داري  يا تقابل واكها واكهبرخي مباحث مانند مبحث 

ــا بررســي  ــف ب ــق و موشــك   مؤل ــشگاهي دقي ــاي آزماي ــاي صــوتي ه دركــي  ـ   افانه، الگوه
در مقابـل، در برخـي مباحـث    . هاي مربوط را براي زبان فارسي تعيـين كـرده اسـت         مشخصه

هـاي   و محل توليـد همخـوان     ) ها  ها و خيشومي   ها، روان  غلت(هاي رسا    ديگر، مانند همخوان  
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هـاي    بيش از آنكه مبتني بر يافته،دركي مربوط ـ  گرفته، توصيف مؤلف از الگوهاي صوتي
هـاي   آزمايشگاهي مستقل وي باشد، برگرفته از مباني نظري آواشناسي آكوستيكي يـا يافتـه             

رود مؤلـف بـه تحليـل ايـن          انتظـار مـي   . هاي ديگـر اسـت     آمده از زبان   دست آزمايشگاهي به 
 ةشناسي آزمايشگاهي، با همان نگاه علمـي، دقيـق و سـختگيران         روش چهارچوبمباحث در   
  .خود بپردازد

  
  ز ديدگاه آواشناسيتكيه ا

ي هـا  فرضـيه در فصل دوم، در بحث تكيه از ديدگاه آواشناسي، مؤلف بـا طـرح سـؤالات و     
هـاي   هـاي آزمـايش   هاي آكوستيكي تكيه را در زبان فارسي بررسـي و يافتـه      بسته مناسب هم 

 قابـل بحـث   ة امـا نكت ـ ؛هاي ديگـران مقايـسه كـرده اسـت     شنيداريِ خود را با يافته ـ  توليدي
هـا، تكيـة واژگـاني     در اين آزمايش. ها، بافت نواييِ كلمات هدف است ة اين آزمايش  دربار

بـر در آن واقـع       اند كه تغييرات زيروبمي بر روي هجـاي تكيـه          در بافت آهنگي بررسي شده    
كاربردشـناختي بـا تغييـرات       /هـاي گفتمـاني     واژگـاني در تمـامي بافـت       ة امـا تكي ـ   ؛شـود  مي

دانـيم حـوزة عملكـرد ايـن دو ويژگـي سـاختاري بـا                كـه مـي   چنان. شود زيروبمي همراه نمي  
 و برجستگي يك هجا را  كند  مي واژگاني در سطح كلمه عمل       ة تكي ؛يكديگر متفاوت است  

گفتـار عمـل      زيروبمـي در سـطح پـاره       ة ولي تكي ـ  ،دهد در مقايسه با هجاهاي ديگر نشان مي      
كلمـات فاقـد    (ديگـر    نسبت بـه كلمـات       اي   و سبب برجستگي كاربردشناختي كلمه     كند  مي
بـرِ   اي، تغييـرات زيروبمـي بـر روي هجـاي تكيـه            هاي تكيه  در زبان . شود مي)  زيروبمي ةتكي

 زيروبمي با يكـديگر     ةهاي آكوستيكيِ تكية واژگاني و تكي      بسته شود، لذا هم   كلمه ايجاد مي  
ي، همپوشاني دارند و اثر مستقل هر يك بر تغييرات پارامترهايي ماننـد ديـرش، شـدت انـرژ         

به همين دليل، در تحقيقـات اخيـر بـراي جداسـازي            .  و غيره مشخص نيست    اي  واكهكاهش  
بـر بافـت     واژگاني علاوهةهاي آكوستيكيِ تكي بسته اثر اين عوامل، پيشنهاد شده است كه هم       

هاي آهنگـي     و تقابل  زيروبمي زيروبمي، در بافت فاقد تكية       ةآهنگي، يعني بافت داراي تكي    
؛ بـراي  2006، 2ليبريـا  ـ  ؛ ارتگـا 1996 1هيـون،   اسلويجتر و فن:براي هلندي(نيز بررسي شوند 

 :؛ براي انگليسي2003، 3 كاستريكاني:؛ براي يوناني2007ليبريا و ديگران،  ـ   ارتگا:اسپانيايي
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  ). 2009 و ديگران، 2مانولسكو: ؛ براي رومانيايي1997 1،كمپل و بكمن
هــاي آهنگــيِ  اي را بيــشتر در بافــت تكيــههــاي  طــي دو دهــة اخيــر، آواشناســان داده  

. انـد   زيروبمـي مجـزا كـرده      ة واژگـاني را از تكي ـ     ةهاي مربوط به تكي    مختلف بررسي و يافته   
 واژگـاني در زبـان فارسـي        ة مشابهي را بر روي تكي ـ     مطالعات آزمايشگاهي ) 2011(صادقي  

ار جديـدتر   شـود كـه مؤلـف ضـمن بررسـي آث ـ           بر اين اساس، پيشنهاد مـي     . انجام داده است  
شـناختي جديـد     هايي را مطابق با رويكـرد روش       دربارة تكيه از ديدگاه آواشناسي، آزمايش     

هاي ديگر و همچنين زبان      هاي موجود دربارة زبان    آمده را با يافته    دست  و نتايج به    دهد انجام
   .فارسي مقايسه كند

 آراءدر قسمت ديگـري از بخـش تكيـه از ديـدگاه آواشناسـي، مؤلـف در بررسـي                      
 دو عامـل تغييـرات فركـانس پايـه و           ،)1995 (3ايجـون   زبـاني از ديـدگاه دي      ةمربوط به تكي  

هاي آكوسـتيكي تكيـة واژگـاني در زبـان           بسته عنوان هم  اي را به   هاي سازه  تغييرات فركانس 
بر در مقابل هجاهاي بدون تكيه برشـمرده         انگليسي و عوامل اصلي برجستگي هجاهاي تكيه      

هايي از كشش جبراني در زبان فارسـي، كـشش واكـه را              امه با اشاره به مثال    وي در اد  . است
دانـسته اسـت؛ امـا ايـن      » شـر «از  » شـهر «و  » بد«از  » بعد«عامل اصلي برجستگي كلماتي چون      

هـاي توليـدي و ادراكـي        اي در آزمايش   هاي تكيه  داده. برانگيز است  مقايسه در اساس سؤال   
اي متفـاوت اسـت كـه امكـان      اجي يكسان و الگـوي تكيـه   وةهايي با زنجير   واژه شامل جفت 

  ة، كلم ـ بـراي مثـال   . كنـد   مـي نشيني فراهم    مقايسة هجاها را بر روي دو محور جانشيني و هم         
'subject           ةدر مقام اسم با تكيه بر روي هجاي اول با كلم sub'ject            در مقـام فعـل بـا تكيـه بـر 

بر روي اين كلمه به معناي مقايـسة دو         نشيني   مقايسة هم (روي هجاي دوم قابل مقايسه است       
هاي اسمي و فعلي، و مقايـسة جانـشيني بـه     به صورت جداگانه در صورت   ject و subهجاي  

در صـورت    sub ةدر صورت اسـمي بـا هجـاي بـدون تكي ـ           subبرِ   معناي مقايسة هجاي تكيه   
مـايز بـين     واژگـاني بـراي ت     ةهـاي آكوسـتيكي تكي ـ     ها، همبسته  اين قبيل مقايسه  ). فعلي است 

امـا  . كنـد   مـي را مـشخص    ) نشيني در دو محور جانشيني و هم     (بر و بدون تكيه      هجاهاي تكيه 
اولاً . هاي مؤلف از كشش جبراني در زبان فارسي صـادق نيـست            اين ملاحظات دربارة مثال   

. هـا صـادق نيـست      هجايي هستند و دراسـاس بحـث تكيـه دربـارة آن            ها يك  تمامي اين داده  
درسـت اسـت كـه      . ها كاملاً با يكديگر متفاوت است      واژه نجيرة واجيِ جفت  بر اين، ز   علاوه
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است؛ ولي ايـن    » شهر /شر«و  » بعد/ بد«هاي   واژه كشش واكه عامل اصلي تقابل آواييِ جفت      
تقابل ناشي از توزيع متفاوت تكية واژگاني نيـست، بلكـه چنانكـه مؤلـف نيـز اشـاره كـرده                     

  . اكنايي در پايانة هجاستاست، ناشي از حذف يا كاهش همخوان چ
 آراء، در توضـــيح )77ص (مؤلـــف در همـــين فـــصل، در بخـــش تكيـــة دومـــين    

 كـه كلمـات فقـط در سـطح          كنـد   ميپور دربارة ساخت نوايي زبان فارسي، اشاره         كهنمويي
 و تأثير شنيداري تكيه در سطح كلمـة واجـي از            كنند  ميگروه واجي، تكية دومين را جذب       

پـور را بـه محـك آزمـايشِ دركـي        اين ادعاي كهنمـويي ،ر بخش بعد سپس، د . رود بين مي 
    .گونه آزمايشي در اين خصوص ارائه نشده است گذارد؛ ولي در ادامه هيچ مي
  

  ديركرد قلة هجا
 بـا ارائـة     كنـد   مـي لاش  ـؤلف ت ـ، م )92ـ85ص  (ارسي  ـي زبان ف  ـاخت وزن ـصل دوم، س  ـدر ف 

تكيه، فرايند حذف هجـا، ديركـرد قلـة هجـا و         شناختي از الگوي     واج/ شواهدي آواشناختي 
در بخش  . مراتبي نواييِ فارسي را تبيين كند      بست در سطوح ساخت سلسله     وجود گروه واژه  

           مربوط به ديركرد قلة هجا، مؤلف در پي آن است كه نـشان دهـد سـاخت نـواختي كلمـات
بست،   با كلمات فاقد پي»تابةِ«يا » تابِ«، مانند  )بست كسرة اضافه   ازجمله پي (بست   حاوي پي 

بست، قله بـا تـأخير       متفاوت است؛ به اين معني كه در كلمات حاوي پي         » تابه«و  » تاب«مانند  
 Hبست، بـا تكيـة پايـاني، قلـة           شود، ولي در كلمات فاقد پي      بر واقع مي   نسبت به هجاي تكيه   

 ةه تكي ـ  آنك ـ نخـست . ايـن تحليـل دو اشـكال اساسـي دارد         . بـر اسـت    منطبق بر هجـاي تكيـه     
 و  كنـد   ميبر را مشخص     بر است و ماهيت نواختي هجاي تكيه       زيروبمي متعلق به هجاي تكيه    

 زيروبميِ ة واجي، تكيةديگر، هجايي كه در سطح يك كلم عبارت به. نه يك واحد نوايي را
، در سطوح بالاترِ ساخت نوايي مانند گروه واجـي و گـروه آهنـگ               كند  ميخاصي دريافت   

يروبمي را دارد؛ يعني با تغيير ساخت نوايي، الگوي نواختي تكيـة زيروبمـي        ز ةنيز همان تكي  
، 2؛ لـد 1980، 1يرهامبرت پي(اين مسئله به صراحت در نظريه تبيين شده است   . كند  ميتغيير ن 
يعنـي كلمـات فاقـد      (دوم آنكه علت اينكـه در تكيـة پايـانيِ كلمـات زبـان فارسـي                 ). 1996
اي كـافي بـراي      ركرد ندارد، ايـن اسـت كـه فـضاي زنجيـره            تكية زيروبمي، دي   ةقل) بست پي

گيـري و بررسـي      اي كـافي بـراي انـدازه       وجود فضاي زنجيـره   . تظاهر كامل قله وجود ندارد    
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هـاي    لازم براي رمزگذاري سـاخت واجـيِ تكيـه         هاي  ها، يكي از شرط    نحوة ترادف نواخت  
ن داده شده اسـت كـه اگـر    در زبان فارسي نشا ). 1998،   و ديگران  1آروانتي(زيروبمي است   

 وجود داشـته باشـد، قلـة زيروبمـي همـواره بعـد از               Hفضاي آوايي كافي براي تحقق كاملِ       
؛ بنابراين تكية زيروبمي    )2009 و   2007،  2سادات تهراني : ك.ر(شود   بر واقع مي   هجاي تكيه 

دارد بر ترادف     هجاي تكيه  ةخيز با آغاز    در زبان فارسي طرحي خيزاني است كه نقطة شروع        
واقـع  ) بر در مجاورت اولين واكه بعد از هجاي تكيه       (بر    هجاي تكيه  خيز بعد از    و نقطة پاياني  

  . شود مي
 2-6و  ) با تأكيد خنثي  »  علي يه  ةِتاپ/ ةِتاب« (2ـ4هاي   بر اين، مؤلف دربارة شكل     علاوه  

آيـا  . ده اسـت  توضـيحي ارائـه نـدا     چاين بخش، هي  ) با تأكيد كانوني  »  علي يه اون   ةِتاپ /ةِتاب«(
 ويهـا متفـاوت اسـت؟ آيـا توصـيفي كـه              در اين شـكل   » تاپه/ تابه«الگوي نواختي كلمات    

  ها نيز قابل تعميم است؟   ارائه داده، به اين شكل2ـ5 و 2ـ3هاي  دربارة شكل
  

 /w/همخوان غلت 
در پايانـة هجـا از يـك         [w]  و غلـت   /h/و  / / /هـاي  مؤلف اشاره كرده اسـت كـه چاكنـايي        

و بـر همـين اسـاس       ) 90ص  (كننـد    ي واجي واحد، يعني كـشش جبرانـي، تبعيـت مـي           الگو
 طبيعـيِ واجـي تعلـق       ةهاي چاكنايي و غلـت بـه يـك طبق ـ          استدلال كرده است كه همخوان    

 و بـه يـك       دارند هاي چاكنايي و غلت، رفتارهاي واجي مشابه       اين مسئله كه همخوان   . دارند
براي مثال، در زبـان فارسـي، يكـي از    .ابل دفاع است، كاملاً ق  متعلق هستند  واجيِ واحد    ةطبق
 هـاي چاكنـايي   ، درج يكي از همخوانها  واكهترين راهكارها براي جلوگيري از التقاي        رايج

اين الگـوي تـوزيعي مؤيـد    ). 1380صادقي، (است / w/و  / j /هاي غلت  يا همخوان / h/و  / //
رابطـه بـا فراينـد كـشش جبرانـي      استدلال مؤلـف در  . هاست رفتار واجي مشابه اين همخوان 

 نخـست آنكـه   :هاي چاكنايي و غلت، اشـكالاتي دارد  براي تبيين تشابه رفتار واجي همخوان    
، خلاف ادعاي مؤلـف،     [w]و غلت   / h/و  / / /هاي الگوي واجي كشش جبراني در چاكنايي     

ناصـر  موضع واجي دارنـد و ع     ) كم در پايانة هجا    دست(ها   چاكنايي. رسد متفاوت به نظر مي   
هاي مؤلف و همچنين    مطابق با استدلال   ،[w] شوند؛ در حالي كه غلت     زيرساختي شمرده مي  

دليـل توزيـع نـاقص، موضـع غيرواجـي           ، بـه  )1370(شناس   و حق ) 1378(هاي ثمره    استدلال
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بر اين، مؤلف كشش جبراني واكه پـيش         افزون. شود در نظر گرفته مي    /v /گونه دارند و واج  
 [w] ايندي اختياري در نظر گرفته است؛ به اين معنا كه تضعيف يـا حـذف          را فر  [w] از غلت 

هـاي چاكنـايي در صـورت        شـود، امـا همخـوان       قبل همراه نمي   ةِلزوماً با كشش جبراني واك    
درزي، (حذف يا تضعيف در پايانة هجا باعث كشش اجباري واكة پيش از خود مي شـوند                 

شـدن بـه     ايـن اسـاس، حتـي بـا وجـود قائـل           بر  ). 2007؛ صادقي،   2000،  1خان جن ؛ بي 1372
، خوانش واجيِ اين كشش با كـشش جبرانـي واكـه در             [ow] كشش جبرانيِ واكه در توالي    

  .  يكسان دانستتوان نمي را /h/و / // هاي مجاورت چاكنايي
 [w]  در مجـاورت غلـت     [o] ةنكتة ديگر آنكه خوانش آوايـيِ كـشش جبرانـيِ واك ـ            

در رابطـه بـا   . ز در ايـن خـصوص توضـيحي نـداده اسـت     چندان روشـن نيـست و مؤلـف ني ـ    
هاي چاكنايي نشان داده شده است كـه الگـوي چاكنـايي بـه درجـات مختلـف در                    همخوان

هـر قـدر فعاليـت الگـوي        . شـود   كشيده مـي    نيز  قبل ةپايانة هجا تضعيف و به جبران آن، واك       
شـود    قبل اضـافه مـي     اي واكهچاكنايي بيشتر تضعيف شود، به همان اندازه به فعاليت الگوي           

بنابراين، تبيين آوايي كـشش جبرانـي واكـه، پـيش از            ). 2007؛ صادقي،   2000خان،   جن بي(
نبــودن الگــوي دهــاني در  بــا توجــه بــه فعــال. هــاي چاكنــايي كــاملاً روشــن اســت همخــوان
هـاي چاكنـايي، از نظـر        هاي چاكنايي، كشش جبراني واكه در مجـاورت همخـوان          همخوان

اي تغيير مدرجِ منبع انرژي صوتي از وضعيت انسداد يا نوفه به منبع انرژيِ منظم               آوايي به معن  
اين تغيير مدرج، در سطح تحقـق آوايـي، حاصـل تغييـر الگـوي          . سازي طبيعي است   با واك 

در حـوزة  ) 2007صـادقي،   (انـرژي همـسازها  يـا دامنـة   ) 2000خـان،   جـن  بـي (فركانس پايه  
  . فركانس سيگنال آوايي است

رو   بـا ابهامـات زيـادي روبـه        /ov/ → [˘o]يا   [ow] رة خوانش آوايي تغيير واجيِ    دربا  
هـاي   هاي صوتيِ مؤلف، تغييرات فركـانس و شـدت انـرژيِ سـازه             اگر مطابق با يافته   . هستيم

هـاي غلـت در نظـر بگيـريم،          هاي آكوستيكي همخـوان    بسته عنوان هم  را به  4F-1Fفركانسيِ  
كننـدة ايـن     آكوسـتيكي تبيـين   ) هاي(كدام پارامتر ) 1: استشود اين    سؤالاتي كه مطرح مي   

اي  مقولـه ) هـا (آيا تغييرات در سطح اين پارامتر    ) 2تغيير واجي در سطح تحقق آوايي است؟        
شود  اي حذف مي   به طور كامل و به صورت مقوله       [w]عبارت ديگر، آيا     به(است يا مدرج؟    

بودن كشش واكـه     ي دال بر اختياري   آيا شواهد ) 3) شود؟ يا به درجات مختلف تضعيف مي     
[o]در توالي  [ow]وجود دارد؟   
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  هاي انفجاري همخوان
شناسـي    واج چهـارچوب هاي انفجاري زبان فارسي، مؤلـف در         در بخش مربوط به همخوان    

داري و گـستردگي     هاي حنجره، يعنـي واك     نظري و آزمايشگاهي، به بحث دربارة مشخصه      
وي به  . ها پرداخته است   تلف و موضع تمايزدهندگي آن    هاي واجي مخ   چاكنايي، در جايگاه  

بـا اسـتفاده از پـارامتر زمـان شـروع واك، فـضاي آكوسـتيكي           ) 1984 (1پيروي از كيتينـگ   
هـاي   هاي فارسي را به سه ناحيـة آوايـي شـامل انفجـاري          هاي حنجره براي انفجاري    مشخصه
 چگـونگي نگاشـت ايـن       ةربـار واك، افراز تقسيم و د      بي ةواك و دميد    بي ة، نادميد دار واك

بحـث  ) واكي يـا دميـدگي   بي ـ  داري از نظر واك(گانه به يك تقابل دوگانة واجي  تقابل سه
كننـده، گـستردگي چاكنـايي را مشخـصة       هـايي روشـن و قـانع       وي بـا اسـتدلال    . كرده است 

  . هاي انفجاري زبان فارسي در نظر گرفته است تمايزدهندة همخوان
هـاي   واكـيِ انفجـاري   بي ـ  داري با وجود توضيحات كامل مؤلف دربارة تقابل واك  

هـاي   رسد و آن بررسي تطبيقـي داده    نظر مي  فارسي، جاي يك مبحث در اين بخش خالي به        
آوايـيِ  / هاي خود دربـارة تقابـل واجـي        تواند يافته  مؤلف مي . هاي ديگر است   فارسي با زبان  

هاي ديگر   دست آمده از زبان    هاي به  ك زبان فارسي را با يافته     وا دار و بي   هاي واك  انفجاري
دميـدگيِ   ـ  داري شناسي تقابل واك مقايسه و از اين طريق جايگاه زبان فارسي را از نظر رده

تـي بـراي     اُ براي اين منظور ابتدا لازم است مقـادير وي        . هاي انفجاري مشخص كند    همخوان
واك در زبان فارسي به صـورت         بي ةواك و دميد    بي ةدار، نادميد  هر يك از سه مقولة واك     

سـپس الگوهـاي حاصـل را       . الگوهاي كيفي مانند مثبت كم، مثبت زياد و غيـره بيـان شـوند             
 گـستردة    ـداري گانـة واك  سـازي مرجـع بـراي تقابـل سـه      عنوان الگوهـاي پيـاده   توان به مي

ايـن مقايـسه   . ها مقايسه كرد دست آمده از ديگر زبان چاكنايي در زبان فارسي با الگوهاي به    
هـاي حنجـره را بـراي     سـازي آوايـي مشخـصه    نخست اينكه چگونگي پيـاده   : دو مزيت دارد  

براي مثـال، مقايـسة دو      . دهد هاي ديگر نشان مي    هاي زبان فارسي در مقايسه با زبان       انفجاري
 با مقـادير  دار هاي واك ، انفجاريويدهد كه در زبان فرانس    نشان مي  ويزبان فارسي و فرانس   

تي صفر يا نزديـك بـه صـفر          اُ واك با وي   هاي بي  و انفجاري ) داري واك پيش(تي منفي    اُ وي
واك وجـود     بـي  ة، انفجـاري دميـد    ويدر زبـان فرانـس    (شـوند    ظاهر مـي  ) تي مثبت كم   اُ وي(

دار، مثبـت   هـاي واك  تـي بـراي انفجـاري    اُ كـه در زبـان فارسـي مقـدار وي       ؛ در حالي  )ندارد
واك نادميده و دميده به ترتيب مثبـت كـم و مثبـت              هاي بي  به صفر و براي انفجاري    نزديك  
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واكي در هر دو زبان فارسي  بي ـ  داري  كه تقابل واك اينبر اين اساس، با وجود. زياد است
. هـا در ايـن دو زبـان بـا يكـديگر متفـاوت اسـت                 وجود دارد، الگوي اجراي آن     ويو فرانس 

هـاي   بـراي مقولـه   ) Yمحـور   (تـي    اُ ي دوبعدي از پيوستار مقادير وي     شود بازنمود  پيشنهاد مي 
هــاي  ارائــه و جايگــاه همخــوان) Xمحــور (واك نادميــده  واك دميــده و بــي دار، بــي واك

، در قالـب يـك مقايـسة كلـي، بـر روي آن      )جملـه فارسـي   از(هـاي مختلـف      انفجاري زبان 
 از ايـن بررسـي تطبيقـي را بـراي           اي نمونـه ) 153: 2011 (1فوگد و جانسن   لده. مشخص شود 

اند   انجام داده  3 و گالي  2، انگليسي، تايلندي، ناواجو   ويهاي فرانس  هاي انفجاريِ زبان   همخوان
بر روي  ،  هاي انفجاري  براي همخوان ) تي اُ وي(كه در آن اختلاف مقادير زمان شروع واك         

بيـشترين مقـدار    (تـرين    دهتـا دمي ـ  ) تي منفـي   اُ بيشترين مقدار وي  (دارترين   پيوستاري از واك  
 . اند ها مشخص شده همخوان) تي مثبت اُ وي

تواند به كفايت توضيحي مشخصة دميدگي در مقابـل          اي مي  دوم اينكه چنين مقايسه     
، حـضور   ويدر زبـان فرانـس    . گـرديم  به مثـال قبـل برمـي      . داري در زبان فارسي بيفزايد     واك

واك در ابتـداي ناحيـة    هـاي بـي   ي و انفجـاري تـيِ منف ـ  اُ دار در ناحيـة وي     هاي واك  انفجاري
ها نسبت به ناحية رهش در       دهد كه در اين زبان ناحية بست انفجاري        تيِ مثبت، نشان مي    اُ وي

توان گفت كه عامل اصـلي   واك مؤثرتر است؛ بنابراين مي بي ـ  دار ايجاد تقابل دوگانة واك
ــل انفجــاري ــاي واك تقاب ــي ه ــس دار از ب ــان فران ــارامتر وييوواك در زب ــي،  اُ  براســاس پ ت

 - گونــه كــه مؤلــف اســتدلال كــرده اســت  همــان- داري اســت؛ امــا در زبــان فارســي واك
واك بيشتر در ناحية رهش انفجـاري، يعنـي ناحيـة دميـدگي، و               دار و بي   هاي واك  انفجاري

) در ميزان تفاوت  (رو، بايد    اين شوند و از   تيِ مثبت، از يكديگر متمايز مي       اُ براساس مقدار وي  
  .واك دانست دار و بي هاي واك دميدگي را عامل تقابل واجي انفجاري

  
  ها واكه

 ارائـه داده، توصـيفي دقيـق،        هـا   واكـه ادراكيِ   - توصيفي كه مؤلف از الگوهاي آكوستيكي     
در ايـن بخـش، ابتـدا رابطـة بـين پارامترهـاي توليـدي و                . منسجم، روشن و نسبتاً جامع است     

) 1999(گانـة پيكـت      اي گفتار و قواعـد شـش        نظرية ذره  چهارچوبدر   ها  واكهآكوستيكيِ  
در اثـر تغييـر     (بررسي و نشان داده شده است كه چگونه تغيير در فضاي هندسي حفرة دهان               
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 هـا   واكـه اي فركـانس سـيگنالِ       باعـث تغييـر در سـاخت سـازه        ) ها وضعيت زبان يا شكل لب    
 ها واكهادراكيِ  ـ  ، تقابل آكوستيكي نظرية پراكندگي توافقيچهارچوبسپس در . شود مي

بيني درسـتي از    زبان فارسي تببين و نشان داده شده است كه اين نظريه پيش       اي  واكهدر نظام   
تأثير بافـت همخـواني بـر مـسير         . دهد دست مي   زبان فارسي به   اي  واكهوضعيت هندسي نظام    

 به روشني توصيف شده     ها واكه در گذر آغازه و پايانة       2F  و 1F هاي فركانسيِ  حركتي سازه 
در  F2F-1  و1Fهــاي   زبــان فارســي بــه صــورت تــابعي از فركــانساي واكــهفــضاي . اســت
هاي هرتز، مل، بارك و ارب به طور جداگانه براي مردان و زنان ترسيم و پيامـدهاي                  مقياس

 به صـورت تعـدادي      اي  واكه با يكديگر در فضاي      ها  واكهواجي ناشي از فاصلة آكوستيكي      
ي فارسي در يك آزمونِ شناسـايي،  ها  واكهدرك شنيداري   . ة واجي تشريح شده است    گزار

 مـشخص   هـا   واكـه هاي ادراكـيِ     بسته عنوان معتبرترين هم    به 2F  و 1F هاي بررسي و فركانس  
شـدگي يـا فعاليـت      بـه صـورت تـابعي از خيـشومي     ها  واكهتغييرات طيف فركانسي    . اند شده

، و بـه طـور      هـا   واكـه پايانِ اين بخش نيز دربـارة كـشش         در  . كام بحث شده است    دريچة نرم 
  . هاي ادراكيِ متناظر با آن بحث شده است بسته خاص، كشش جبراني و هم

 مطرح است و مؤلف به آن توجه كرده است، تغيير           ها  واكهبحث ديگري كه دربارة       
فيـت  كي.  بـه صـورت تـابعي از بافـت نـوايي اسـت             اي  واكـه  در فضاي    ها  واكهالگوي توزيع   

 متأثر از عوامل مختلف نوايي مثل تكية واژگاني، سرعت توليدي گفتار و غيره تغيير               ها  واكه
؛ شـيخ سـنگ     1378؛ ثمـره،    1992،  1لازار(مؤلف با استناد به نتايج برخي مطالعات        . كند  مي

ي كوتـاه  هـا  واكـه اشاره كرده است كه احتمال كاهش يا حذف  ) 1389خان،   جن تجن و بي  
بـراي اثبـات ايـن    . ي بلنـد اسـت  هـا  واكه يا جايگاه بدون تكيه بسيار بيشتر از      در گفتار سريع  

ي كوتاه و بلند زبـان      ها  واكهمسئله لازم است تحقيقات آزمايشگاهيِ جامعي بر روي تمامي          
گرايانـه و   شـده، تحقيـق لازار و ثمـره، برداشـت     از بـين تحقيقـات انجـام      (فارسي انجام شود    

 را بـه    اي  واكـه نيـز كـاهش     ) 1389(خـان    جـن  نگ تجن و بي   شيخ س . غيرآزمايشگاهي است 
) /a /ةهـم فقـط بـر روي واك ـ     آن (اي  واكـه صورت آزمايـشگاهي تنهـا در بافـت همـاهنگي           

  ). اند بررسي كرده
ي كوتـاه و بلنـد زبـان        هـا   واكـه تواند مسئلة ثبات يـا تغييرپـذيري كيفيـت           مؤلف مي   

بـه طـور   (اي  و حتـي زنجيـره   ) بـدون تكيـه   / بر براي مثال تكيه  (هاي نوايي    فارسي را در بافت   
 هـا   واكهآيا كيفيت   ) 1: سؤالات واجي، آزمايش كند   برخي  با طرح   ) خاص بافت همخواني  

                                                                                                                             
1.  Lazard 
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اگر اين گونه است، آيا تغييرپـذيري       ) 2؟  كند  ميدر زبان فارسي متأثر از عوامل نوايي تغيير         
شدت تغييرات تـا چـه انـدازه        ) 3 است؟) ي كوتاه و بلند   ها  واكه( وابسته به نوع واكه      ها  واكه

شـود   اي منجر مـي  گونه  چنان زياد است كه به تغييرات واج ها  واكهاست؟ آيا تغييرات كيفي     
آيـا كـاهش    ) 4؟  )هاي انگليسي و هلندي به واكـة شـوا          در زبان  ها  واكهمانند كاهش كيفي    (

، 2؛ ليندبلام و مون   1777: 1963،  1ليندبلام(كيفيت واكه در زبان فارسي، مانند زبان انگليسي         
ديرش به  ، وابسته   )1986،  4نورد(و سوئدي   ) 118: 2008 3موشامر و گنگ،  (، آلماني   )1988

  واكه است؟ 
 در زبـان فارسـي را بـه         اي  واكـه كـاهش   ) 1394(و صـادقي    ) 1392(مدرسي قـوامي      

 .اند به برخي از اين سؤالات پاسـخ دهنـد          صورت تابعي از عامل تكيه بررسي و تلاش كرده        
گويي به ايـن سـؤالات،    تواند با انجام مطالعات آزمايشگاهيِ مشابه، با هدف پاسخ         مؤلف مي 

شناسـي   زبـان فارسـي را از نظـر رده        هاي موجود، جايگـاه      ضمن مقايسة نتايج حاصل با يافته     
  .  مشخص كنداي واكه با موضوع كاهش اي هاي تكيه ساخت عروضيِ زبان

ــاي فاصــلة  )159-158ص  (هــا واكــهدر بخــش ديگــري از مبحــث    ــر مبن ، مؤلــف ب
 زبان فارسي، تعدادي فرضـية واجـي در رابطـه بـا             اي  واكه در فضاي    ها  واكهآكوستيكي بين   

 هـا   فرضـيه به طـور كلـي، ايـن        .  در زبان فارسي مطرح كرده است      اي  واكهالگوي هماهنگي   
 كمتر باشـد    اي  واكه كه هر قدر فاصلة آكوستيكي بين دو واكه در فضاي            كنند  ميبيني   پيش

وي سـپس   . ها بيشتر است   ، احتمال وقوع تغيير واجي بين آن      )ها بيشتر باشد   همپوشي بين آن  (
ي واجيِ مـورد  ها فرضيه در زبان فارسي براي قضاوت دربارة اي واكههايي از هماهنگي    داده

ل مث ـ( باشـد    /u/ و واكـة دوم      /o/ هـا، اگـر واكـة اول       بر اساس اين داده   . نظر ارائه كرده است   
 و مثـل    /beÔir/» بگيـر «مثـل   ( باشـد    /ο/يـا    /i/ و واكـة دوم      /e/، يا واكـة اول      )/zohur/ »ظهور«
بـا  ). [dZolο] و   [biÔir]،  [zuhur](شـود    واكة اول با واكة دوم هماهنـگ مـي        ،  )/dZelο »جلو«

هايي از اين دست به پايـان رسـانده      وجود اين، مؤلف مطالب اين بخش را صرفاً با ارائة داده          
رونـد طـرح    .  به طور روشن بيان نكـرده اسـت        ها  فرضيهموضع خود را دربارة ميزان اعتبار       و  

 كـه   كنـد   مـي اي است كـه خواننـده احـساس          ها در اين بخش به گونه      موضوع و تحليل داده   
؛ در  كننـد   مـي شـده پيـروي      ي مطـرح  هـا   فرضيه فارسي از    اي  واكههاي هماهنگي    تمامي داده 

                                                                                                                             
1.  Lindblom 
2.  Moon 
3.  Mooshamer & Geng 
4.  Nord 
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شده مطابقت دارد؛ زيرا     ي واجيِ مطرح  ها  فرضيه با   /u/ با   /ο/ هماهنگي. كه چنين نيست   حالي
 با  /e/ با   /e/ يا   /i/ با   /e/ دارند، ولي هماهنگي     بسيارياين دو واكه با هم همپوشي آكوستيكيِ        

ي مؤلـف  هـا  فرضـيه ، بـا  اي واكـه  در فـضاي  هـا  واكـه توجه به فاصلة آكوسـتيكي زيـاد ايـن         
 در  ها  فرضيهبينيِ    مؤلف در پايان اين بخش دربارة پيش       بنابراين، لازم است  . سازگاري ندارد 

، /u/ بـا    /ο/به طور مـشخص همـاهنگي       ( در زبان فارسي     اي  واكهرابطه با الگوهاي هماهنگي     
/e/   با /i/   و /e/   با /ο/ (     آنچـه لازم اسـت تـصريح شـود         . توضيحات روشن و كاملي ارائه دهند

 بر مبناي ملاحظات آوايـي قابـل        اي  واكهاين واقعيت است كه بعضي از الگوهاي هماهنگي         
هـا را بـا اسـتناد بـه           آن تـوان   نمـي انـد و     تبيين هستند؛ ولي برخي ديگر صرفاً رويدادي واجي       

  . شواهد آكوستيكي تبيين كرد
  

  ها روان
هاي روان ارائه داده اسـت، تنـوع    دركيِ همخوان ـ  در تحليلي كه مؤلف از الگوهاي صوتي

خاصِ نظـام   ـ  عنوان يكي از الگوهاي واجيِ زبان ، به)/r/ويژه  به(ها  نايِ اين همخوا گونه واج
براي مثال، مؤلـف در توصـيف همخـوان          .آوايي زبان فارسي، مورد توجه قرار نگرفته است       

هاي  هاي مهم اين همخوان، ازجمله گونه      گونه  با وجود اشاره به برخي واج      ،/r/لرزشي لثوي   
هـا صـرف نظـر     ادراكـيِ آن  ـ  سي الگوي توزيعي و صـوتي ناسوده، زنشي يا سايشي، از برر

اي دارد و كيفيـت      ملاحظه اي قابل  گونه  اين همخوان تنوع واج    دانيم كه مي  چنان. كرده است 
 در  /r/هـاي اصـلي       گونـه   اجو. توليدي آن بسته به بافت آوايي تا حد زيادي قابل تغيير اسـت            

ايـن  ). 1390؛ صـادقي،    1378ثمـره،   (ستند  ه ـ [®] و ناسوده    [r] لرزشي   ةزبان فارسي، دو گون   
و نـوايي بـه فراوانـي    )  و همخـواني اي واكه(اي  هاي زنجيره  ها در سطح وسيعي از بافت       گونه

. تناوب اين دو گونه با يكـديگر، تنـاوبي آزاد و وابـسته بـه گويـشور اسـت                  . شوند  توليد مي 
واك نيز    دار و سايشي بي     واك، سايشي واك    هاي زنشي، لرزشي بي     ، گونه [®] و   [r]بر    علاوه

ها تا حد زيادي وابسته بـه بافـت آوايـي و        در زبان فارسي تظاهر آوايي دارند؛ ولي توليد آن        
؛ صـادقي،  1378ثمـره،  (گفتـار اسـت   ) جايگـاه واژه در سـطح گـروه آهنـگ       (بافت نـوايي    

ن گونـة  هاي آكوستيكي بي ها، مؤلف تنها به ذكر تفاوت    گونه از ميان تمامي اين واج    ). 1390
بـر ايـن،     عـلاوه . پوشي كـرده اسـت     ها چشم  لرزشي و زنشي پرداخته و از بررسي ساير گونه        

وي در . برانگيـز اسـت    مـبهم و سـؤال  [r]گونـة   توضيحات مؤلف دربارة الگوي توليدي واج   
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  : نويسد گونه مي توصيف اين واج
فتـد، بلكـه بـا      ا در توليد همخوان لرزشي فارسي، ارتعاش نوك زبان با لثه اتفاق نمي             
آيد كه عبور جريـان هـوا از ايـن           وجود مي  شدن نوك زبان به لثه، دريچة باريكي به        نزديك
رسـد؛ امـا عـدم      نوفة اغتشاشي به گـوش نمـي    ـ اگر همراه با ارتعاش تارآواها باشد  ـدريچه

  . شود ارتعاش تارآواها باعث شنيدن نوفة سايشي مي
گونـه را     لرزشي نيست؛ اما ماهيـت ايـن واج        [r] كه   كند  مياين توصيف تنها تصريح       

هاي ناسوده و سايشيِ اين همخوان همگي بـا گرفتگـي       گونه. كند  ميبه طور دقيق مشخص ن    
 نـاظر بـر سـه الگـوي         [r]گونة   تر، توصيف مؤلف از واج     به بيان دقيق  . شوند باريك توليد مي  

، سايـشي   )ارآواهـا گرفتگـي باريـك همـراه بـا ارتعـاش ت          (توليدي متفـاوت، يعنـي ناسـوده        
گرفتگـي باريـك    (واك   و سايشي بي  ) گرفتگي باريك همراه با ارتعاش تارآواها     (دار   واك

گونة متفـاوت همخـوان لرزشـي لثـوي          ها سه واج   اين. است) همراه با عدم ارتعاش تارآواها    
شنيداري با يكـديگر تفـاوت دارنـد و توزيـع واجـي       ـ  نظر آكوستيكي فارسي هستند كه از

؛ بـا وجـود ايـن، مؤلـف         )1390؛ صـادقي،    1378ثمـره،   (يز با يكديگر متفاوت اسـت       ها ن  آن
  . ، قرار داده است[r]گونة واحد، يعني  ها را ذيل يك واج همگي آن

لرزش نوك زبان با لثه در زبان فارسي اتفـاق  «از سوي ديگر، اين ديدگاه مؤلف كه         
، تـا حـدي     )رسي تظاهر آوايـي نـدارد     يا به عبارت ديگر، لرزشي لثوي در زبان فا        (» افتد نمي
گونه  گرايانه است و مؤلف هيچ نخست آنكه اين ديدگاه، كاملاً برداشت     . برانگيز است  بحث

گونـه در نظـام آوايـي زبـان      دال بـر نبـود ايـن واج   ) شنيداري ـ  شواهد آكوستيكي(شاهدي 
توليـدي و چـه     چه از نظر    (دوم آنكه، مؤلف تعريف عملياتي روشني       . دهد فارسي ارائه نمي  

دهد تا معيار تمايز اين گونه از سـاير          از گونة لرزشي لثوي به دست نمي      ) آكوستيكياز نظر   
تعيـين ايـن معيارهـا اهميـت        . هاي همخوان آن در سطح تحقـق آوايـي، معلـوم گـردد             گونه

آواها به روشني مـشخص   ـ  هاي ر گونه در صورتي كه معيارهاي شناسايي واج. بسزايي دارد
ها  توجه آن  ها، با توجه به شباهت آكوستيكي قابل       گونه واجاين  شده از    وصيف ارائه نگردد، ت 

هـا بـسيار      بايد توجه داشت كه الگـوي آوايـي لرزشـي         . برانگيز خواهد بود   به يكديگر، ابهام  
هاسـت و تنهـا دامنـة تغييـرات توليـدي و آيرودينـاميكي بـراي                  هـا و سايـشي     شبيه به ناسوده  

ها به يكديگر چنان اسـت كـه          شباهت اين گونه  .  دو گونة ديگر است    ها محدودتر از    لرزشي
انـد   يك گونة واحد را برخـي آواشناسـان لرزشـي و برخـي ديگـر سايـشي توصـيف كـرده                
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بنــابراين، بــراي ). 383: 2002  و413: 1998، 2؛ ســوله241: 1996، 1فوگــد و مديــسون لــده(
آكوسـتيكيِ   ـ  قق معيارهـاي توليـدي  جلوگيري از ايجاد ابهاماتي از اين نوع، لازم است مح

واقعيـت  . ها از يكـديگر تعيـين كنـد        و تمايز آن   /r/هاي   گونه مشخصي را براي شناسايي واج    
 است، حتي اگر اين     »هر تعداد ارتعاش نوك زبان با لثه      «لرزشي لثوي به معناي     آن است كه    

بر پايـة   ) 1390 (صادقي). 1996فوگد و مديسون،      لده(ارتعاش به صورت كامل انجام نشود       
البتـه نتـايج    . همين تعريف نشان داده است كه اين گونه در زبان فارسي تظـاهر آوايـي دارد               

 اي از لرزشي  در زبان فارسي، نمونه]r[ لرزشي لثوي ةگوننشان داده است كه مشاهدات وي  
ر  ايـن گونـه، نـوك زبـان كمت ـ         در توليـد  ل است؛ به اين معنـا كـه         ئا   لثويِ ضعيف يا غيرايد    ـ

 شـكل نـاقص انجـام        و مرحلـة بـستة ارتعـاش، گـاه بـه          ) بار ارتعاش    يا سه    2(يابد   ارتعاش مي 
كـه    اي گونـه  بـه ، كند ميشود، يعني نوك زبان در ناحية مركزي زبان بست كامل ايجاد ن           مي

وي ايـن   . روشني قابل تشخيص نيستند      نواحي فركانسيِ مربوط به مراحل باز و بستة لرزش به         
هايي ماننـد ايتاليـايي و اسـپانيايي      لرزشي لثوي در زبانئالِا در تقابل با گونة ايد    نوع لرزش ر  

 هم تعداد دفعات ارتعاش نوك زبان زياد اسـت و هـم مراحـل               ،ها قرار داده است كه در آن     
هاي ناظر بر اين مراحل  كه محدوده اي گونه شوند؛ به كامل انجام مي  طور باز و بستة لرزش به  

 مؤلف  هرچندنكتة پاياني اينكه    . شوند  روشني از يكديگر متمايز مي      تيكي به در فضاي آكوس  
در » لرزشـي «معتقد است لرزشي لثوي در زبان فارسي وجود ندارد، ولي همچنان از عبارت              

  . آواها استفاده كرده است ـ توصيف خانوادة واجي ر
نيـز تـا حـدي       /l/گفتـه شـد، دربـارة همخـوان كنـاري            /r/آنچه دربارة لرزشي لثوي       

دارد كـه   ) >سايـشي  <واك   مانند كناري بـي   (هايي   گونه اين همخوان نيز واج   . صادق است 
هـاي   آوايـي همخـوان   / رود مؤلف الگوهاي واجـي     انتظار مي . ها نپرداخته است   مؤلف به آن  

را همانند ديگر مباحث كتاب با نگـاهي جـامع، ريزبينانـه و    ) آواها ـ  ويژه خانوادة ر به(روان 
  .ادي بررسي كندانتق
  

 گيري نتيجه
بـر  . هـاي محتـوايي اسـت      اي ويـرايش    نيازمنـد پـاره    نظام آوايي زبان فارسي   كتاب ارزشمند   

  :شود اساس نتايج تحقيق حاضر، پيشنهاد مي
                                                                                                                             
1.  Maddieson 
2.  Solé 
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هاي رسا و همچنين محل توليـد   دركي همخوان ـ  در تحليل و تبيين الگوهاي صوتي  
 .ي استفاده شودشناسي آزمايشگاه هاي گرفته، از روش همخوان

در بخش تكيه از ديدگاه آواشناسي، مؤلف ضمن بررسي آثار جديدتر دربارة تكيه               
 و   دهـد  شناختي جديد انجـام    هايي را مطابق با رويكرد روش      از ديدگاه آواشناسي، آزمايش   

هـاي ديگـر و همچنـين زبـان فارسـي            هاي موجود دربارة زبـان     دست آمده را با يافته     نتايج به 
 آن بـا سـاخت      ة و رابط ـ  پديـدة ديركـرد قلـة هجـا       به بازنگري    در همين بخش،  . دمقايسه كن 

 .بپردازدمراتبي نوايي فارسي  سلسله

 [˘o] →  يا   [οw]، دربارة خوانش آوايي تغيير واجيِ       [w]در بخش همخوان غلت     . 1  
/οv/   واجي اين فرايند با فرايند كشش جبراني در زبان فارسـي توضـيحات        / و شباهت آوايي
    .براي اين منظور لازم است پژوهش مستقلي انجام شود. تري ارائه دهد تدل و روشنمس

آوايـيِ  / هـاي خـود دربـارة تقابـل واجـي          هاي انفجـاري، يافتـه     در بخش همخوان  . 2  
هـاي   دسـت آمـده از زبـان        هـاي بـه    واك زبان فارسي را با يافتـه       دار و بي   هاي واك  انفجاري

 .ديگر مقايسه كند
ي زبان فارسي به صـورت تـابعي        ها  واكهدربارة كاهش كيفيت    ،  ها  واكهدر بخش   . 3  

در رابطـه بـا الگـوي همـاهنگي         در همين بخش،    . از عامل تكيه، پژوهش مستقلي انجام دهد      
ميزان همبستگي بين اين الگوي واجي و پـارامتر آوايـي فاصـلة آكوسـتيكي بـين                  و   اي  واكه
  .  دهدتري ارائه تر و روشن  توضيحات دقيقها واكه

ويـژه   بـه (هـا    اي ايـن همخـوان     گونـه  هـاي روان، الگوهـاي واج      در بخش همخوان  . 4  
  .شناسي آزمايشگاهي بررسي كند  روشچهارچوبرا در ) آواها ـ  رةخانواد
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